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۶

سا�ت �فر

اسما 
آزادیان

در شهر شلوغ ما تماشا دارد ت�ها�� دسته جم�ی آدم ها! 

وسعت تن هایی
یرنــد که از  �� دنیا�ــ� را ت�ــور کنیــد کــه آدم هــا بــرای نشــان دادن احساس شــان بــه ی�دی�ــر، نا
ایموجی های کی�ورد تلفن همراه شــان اســتفاده کنند، چون آن �در از ارت�ا�ات رو در رو و وا�عی 
دور شــده اند که یادشــان رفته ع��انیت چه ش�لی بود، �م به چشم های شان چه حا�تی می داد 
�ر همین حا� ارت�ا�ات مان را از  و این دنیای ســرد و ب� روح و ب� کلمه، می تواند آینده ما باشــد ا

چن� دنیای مجازی نجات ندهیم.

مرز س�اه 
تنهایــی یعنــی جــدا افتادن از آدم های دیگر. انگار که کســی یک خط کش بــردارد و بین ما، 
خانواده، دوست و آشنا خط بکشد و مرز بگذارد. بعضی تنهایی ها فیزیکی اند، مثل کسی 
که در شــهر دوری زندگی می کند و درس می خواند یا کســی که به هر دلیلی کنار خانواده و 
دوستانش نیست. اما یک تنهایی عمیق تر هم وجود دارد. حسی قریب و غریب که حتی 
وســط جمع های پرشــور خانوادگی و دوســتانه نزدیک هم ممکن است دستش را از روی 
گلویت برندارد. آن طور که روان شناســان گفته اند در منحنی زندگی هرآدم، نوجوانی هم 
یکی از نقطه های اوجِ احســاس تنهایی  اســت. در این ســن، نوجوان به تدریج از خانواده 
دور و دورتر می شــود و تلاش می کند هم ســن و ســال های خودش  را جایگزین والدینش 
کامی هایی با خودش دارد. ســن کم بچه ها  باعث می شــود  کنــد کــه در بیشــتر مواقــع نا
دست شــان برای حمایت یکدیگر آن قدرها باز نباشــد،  نوجوان متوجه می شــود که هیچ 

جایــی بــه غیــر از چهــار دیــواری خانه، 
آن محبــت و حمایــت بی قیــد و شــرط 
را دریافــت نمی کنــد و بعد حس می کند 
تنهــا مانــده. این حس البته گذراســت، 
گــذار  کــه در دوران  شــبیه نوجوانــی 
اســت اما تــداوم این احســاس و جدی 
نگرفتنش می تواند مشــکلاتی در رشــد 
اجتماعــی فــرد ایجاد کند و بــرای روح و 
روانش تبعات آسیب زایی داشته باشد.

»همینــه کــه هســت!« جمله ای ا ســت که آن قدر بــه خنده و طنز خواندیمش، حالا شــده 
متــن روزمره زندگی قشــر نســبتا زیــادی از نوجوان ها. ارتباطات زمانی ماندگار می شــوند 
کــه احتــرام آدم هــا حف� شــود. یکی از دلایــل تنها ماندن یک نوجوان یا حتی یک بزرگســال 
و دور شــدن از جمع ها، اخلاقیات آنهاســت. کســی که شــنونده خوبی نیســت، کلامش 
محبــت نــدارد و نســبت بــه دیگران بی توجه اســت یا کســی که مدام در حال پرخاشــگری 
ا ســت و »نه« هــای بی دلیلــش زیاد اســت و از زبانــش نمی افتد، نمی تواند توقع داشــته 
باشــد کــه آدم هــای زیــادی دور و بــرش جمع شــوند یا ارتباط هــای ســالمی را تجربه کند.

مــا هرطــوری کــه باشــیم در مدرســه، کلاس و حتــی جمع هــای خانوادگی، 
آدم هایــی در ســطح و انــدازه خودمــان را جــذب می کنیم. خیلی وقت هــا 
تجربه های تلخی که ما را به نتیجه تلخ تر دوری از اجتماع می رساند 
ک تری خ� داشتن رفیق،  و سوق مان می دهد که یک جور خطرنا
خانــواده همــراه یا هــر نقش مهم دیگــری را در زندگی مان 
پــر کنیــم، اخلاق لطیــف و واقعــا خوب خودمان اســت. 
همان طــور کــه از لحظه های اول ورود به دنیا، تمام تلاش 
اجــزای بــدن یک نــوزاد انطباق با محیط اســت در ادامه رشــد 
و تکامــل ابعــاد مختلــف وجودش هــم باید بتواند خــودش را با 
چارچوب ها و ارزش های صحیحی که در اجتماع وجود دارد، منطبق 

کند تا بقا داشته باشد؛ بقای اجتماعی!

ت�ها در خانه
رفاقــت والدیــن با نوجوان شــان هیچ منافاتی با قانون مداری در خانــواده ندارد. یکی از 
چیزهایی که خانواده باید برایش چارچوب مشخ� کند و قانون بگذارد، حضور فرزندان 
مدرسه ای در فضای مجازی ا ست. رها کردن نوجوان ها در این دنیای بی سر و ته مجازی، 
در حالی که هنوز رشد شناختی شان کامل نشده و نمی توانند ت�ور کنند که با سیر کردن 
مــدام در شــبکه های اجتماعــی چه تجربه هــا و حتی قابلیت ها و اســتعدادهایی را هدر 
می دهند، می تواند آن قدر اثرات منفی بر زندگی فرد که حالا تازه ابتدای مسیر و انتخاب 
چارچوب های محکم برای دیوار افکارش است بگذارد که تا سال ها قابل جبران نباشد. 
بعد از خانواده نوبت مدرسه و خانه دوم بچه هاست که بتواند با زبان خوش، دور از نفرت 

کنــی و تنبیــه به بچه ها گوشــزد کند،  پرا
ارتباطات دوستانه و فعالیت در فضای 
مجازی به اندازه خود بجاســت اما هیچ 
چیز جای همین دورهم نشســتن ها و 
حرف زدن ها را چه بین اعضای خانواده، 
چه میان دوست و رفیق ها پر نمی کند. 
که هیچ وقت نشده آدم ها بتوانند حس 
کش  عمیق تنهایی درون شان را در کشا
این صفحه های ســرد فضای مجازی پر 

کنند و مرهم بگذارند!

حالی که خوب ن�ست
گر با نسل های قبل که گوشی موبایل نداشتند و در دوران نوجوانی شان فضای مجازی  ا
وجود نداشت، از حس تنهایی حرف بزنی، می بینی که این حس همه گیر، چقدر برای شان 
غریب است. آنها دورترین مراودات شان طی روز در حد سلام و علیک با هم محله ای ها 
کــه اتفاقــی همدیگــر را دیده بودند، خلاصه می شــده در حالی که همین حالا یک نوجوان 
۱6ساله آن قدر دسترسی دارد که بتواند با کسی همسن خودش در آن سر دنیا حرف بزند و 
ارتباط بگیرد. این یعنی ما امروز در یک دنیای نامحدود که شامل جهان بینی ها، دیدگاه ها 
و بینش های متفاوت است زندگی می کنیم. آن قدر دنیای داخل موبایل های مان بزرگ و 
گر صبح تا شب هم وقت بگذاریم و در صفحه های مختلف آدم های  بی سروته است که ا
خ بخوریم بازهم در لحظه  آخر پست و ویدئوی جدید و جذابی بالا می آید که  گون چر گونا
مــا را تــا ســاعت 3بامداد بیــدار نگه دارد اما همین دنیای نامحدود حــواس ما رااز زندگی 

خودمان پرت کرده. یادمان نیست آخرین باری 
کــه خانه مادربزرگ رفتیم و جای صحبت کردن 
دربــاره فضای مجــازی و محتواهای داخلش، 

حال خــود مادربزرگ مان را پرســیده ایم، کی 
بــوده؟ حــالا ما از آدم  هــای واقعی، از لمس و 

آغــوش عزیزان مــان، همدلــی  و صحبت های 
رو درو دور و بیشــتر درگیــر آدم هــا و ارتباطــات 

گر نخواهیم به خودمان  مجازی شــده ایم و ا
دروغ بگوییم،  خیلی حال مان خوب نیست!

مــا هرطــوری کــه باشــیم در مدرســه، کلاس و حتــی جمع هــای خانوادگی، 
آدم هایــی در ســطح و انــدازه خودمــان را جــذب می کنیم. خیلی وقت هــا 
تجربه های تلخی که ما را به نتیجه تلخ تر دوری از اجتماع می رساند 
ک تری خ� داشتن رفیق،  و سوق مان می دهد که یک جور خطرنا
خانــواده همــراه یا هــر نقش مهم دیگــری را در زندگی مان 
پــر کنیــم، اخلاق لطیــف و واقعــا خوب خودمان اســت. 
همان طــور کــه از لحظه های اول ورود به دنیا، تمام تلاش 
اجــزای بــدن یک نــوزاد انطباق با محیط اســت در ادامه رشــد 
و تکامــل ابعــاد مختلــف وجودش هــم باید بتواند خــودش را با 
چارچوب ها و ارزش های صحیحی که در اجتماع وجود دارد، منطبق 

کند تا بقا داشته باشد؛ بقای اجتماعی!

خودمان پرت کرده. یادمان نیست آخرین باری 

دربــاره فضای مجــازی و محتواهای داخلش، 

آغــوش عزیزان مــان، همدلــی  و صحبت های 
رو درو دور و بیشــتر درگیــر آدم هــا و ارتباطــات 

جایــی بــه غیــر از چهــار دیــواری خانه، 
آن محبــت و حمایــت بی قیــد و شــرط 
بعد حس می کند 
تنهــا مانــده. این حس البته گذراســت، 
گــذار  کــه در دوران  شــبیه نوجوانــی 
اســت اما تــداوم این احســاس و جدی 
نگرفتنش می تواند مشــکلاتی در رشــد 
اجتماعــی فــرد ایجاد کند و بــرای روح و 

ب�ای اجتما�ی 


